
 

 های اخلاقی ها و دلالت رجعت در کلام شیعه: مبانی، حکمت 
  *دك ر محمدعل  مبین الاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره 
های اختصاصی و مهم در کلام امامیه است که بر اسااا  آن، گروهاای خاااص از  رجعت از آموزه 

گردنااد.  مؤمنان خالص و کافران محض، پیش از قیامت و در دوران تحقق نهایی حق به دنیا بازمی 
کوشد ابتدا مبنای قرآنی و روایی رجعت را تبیین کند؛ سپس حکمت آن را توضاایح  این نوشتار می 

 های اخلاقی و تربیتی این باور را تبیین کند. نهایت، برخی دلالت دهد و در 

 . بازگشت همگانی در قرآن؛ معاد و حشر عمومی 1
یکی از مفاهیم بنیادین و پرتکرار در قرآن کااریم، مفهااوم بازگشاات اساات. قاارآن بارهااا بااه انسااان  

کند که این جهان، ایستگاه نهایی حیات نیست؛ بلکه منز  موقت، گذرگاه، و صااحنه  یادآوری می 
کنااد، ساااخته  اندیشد، انتخاب و عماال می آید، می آزمون و انتخاب است. انسان در این عالم می 

گردد. قرآن کریم این حقیقت را بااا تعبیرهااای گوناااگون  شود و سرانجام به سوی خداوند بازمی می 
ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرماید: » ای مشهور می بیان کرده است؛ از جمله در آیه  هِ وَإِنَِ ا لِلَِ ما از خااداییم و    1: إِنَِ

ونَ فرماید: » ای دیگر می گردیم«. در آیه به سوی او بازمی  ا تُرْجَعُّّ ٍَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَِ إِلَيْنَّّ   2: كُلُِ نَفْ
ى  فرمایااد: » شوید«. و نیز می هر نفسی چشنده مرگ است، سپس به سوی ما بازگردانده می  إِنَِ إِلَّّ

جْعَى  كَ الرُِ  تردید بازگشت نهایی به سوی پروردگار توست«. بی  3: رَبِِ
بینی  ای نیست؛ بلکه از ارکان جهااان بر این اسا ، اصله بازگشت در نگاه قرآنی، امری حاشیه 

 

 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *
 .156 :بقره .1
 .57 :عنکبوت  .2
 .8 :علق .3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان 

 
 

 1448نامه دهه آخر صفر ویژه 



82     ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

فرجااام نیساات. انسااان از خداونااد آغاااز  حساب و بی مقصد، بی توحیدی است. زندگی انسان بی 
شااود. باار  کند، سرانجام به سوی او بازگردانده می شود، در میدان اختیار و مسئولیت زیست می می 

های قیامت، »معاد« است؛ یعنی بازگشتگاه، محاال بازگشاات و مرحلااه  همین اسا ، یکی از نام 
 نهایی رجوع انسان به سوی خداوند. 

ای کااه همااه  این بازگشت اصلی و همگانی، همان قیاماات و حشاار عمااومی اساات؛ صااحنه 
شوند: نیکان و بدان، مؤمنااان و کااافران، اولااین و  ها بدون استثنا، در پیشگاه الهی حاضر می انسان 

دًا فرماید: » آخرین. قرآن کریم درباره این حشر عمومی می  نْهُمْ أَحَّّ ادِرْ مِّّ و    1: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَّّ
 کنیم«. کس را فروگذار نمی کنیم و هیچ آنان را محشور می 

مانااد؛  کس جااا نمی دهد: در حشر عمومی، هاایچ این آیه، تصویری روشن از قیامت ارائه می 
شود. قیامت،  شوند و به حساب همگان رسیدگی می شود، همه حاضر می پرونده همه گشوده می 

 ها و همه تاری  است. صحنه داوری نهایی درباره همه انسان 
دهااد. بازگشاات  اما نکته مهم این است که قرآن کریم از بازگشت تنها یااک تصااویر ارائااه نمی 

ها، همان معاد و قیامت است؛ اما در کنار این بازگشاات عمااومی، برخاای  اصلی و همگانی انسان 
گویند؛ حشری که نه همگانی است و نه مربوط بااه همااه  ای دیگر از حشر سخن می آیات از گونه 

ای خاااص در  گیرد. همین تفاوت، راه را برای فهم آموزه هایی خاص را دربرمی ها، بلکه گروه انسان 
گویااد  ای که از بازگشت گروهی ویژه به دنیا پیش از قیامت سخن می گشاید؛ آموزه کلام شیعه می 

 شود. و از آن با عنوان »رجعت« یاد می 

 . بازگشت گزینشی در قرآن؛ حشر فوجی و زمینه فهم رجعت 2
ای در قاارآن از حشااری گزینشاای و فااوجی  در کنار آیات ناظر به حشر عمومی قیامت، ظاااهر آیااه 

ها نیساات، بلکااه از گااردآوری گروهاای  کند؛ حشری که در آن سخن از همااه انسااان حکایت می 
 خاص از هر امت است. 

ُ  بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ فرمایااد: » خداوند متعا  می  نْ يُكَذِِ ةٍ فَوْجًا مِمَِ   2: وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِِ أُمَِ
کنیم،  کردنااد محشااور ماای و روزی که از هر امتی گروهی از کسانی را که آیات ما را تکااذی  می 

 شوند«. شدن[ بازداشته می پس آنان ]از پراکنده 
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گویااد، بلکااه  تعبیر آیه بسیار قابل تأمل است؛ زیرا قرآن در اینجا از حشر همگانی سخن نمی 
ةٍ فَوْجًا فرماید: » می  : از هر امتی، گروهی خاص«. همااین تعبیاار، پرسشاای مهاام پدیااد  مِنْ كُلِِ أُمَِ
ادِرْ  فرمایااد: » آورد: اگر قیامت، روز حشر فراگیر است و قرآن درباره آن می می  وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَّّ

 ای اشاره دارد؟ «، پس این حشر گزینشی و فوجی به چه صحنه مِنْهُمْ أَحَدًا 
مْ  مفسران در تفسیر آیه شریفه »  ا فَهُّّ ُ  بِآيَاتِنَّّ ذِِ نْ يُكَّّ ا مِمَِّّ ةٍ فَوْجًّّ لِِ أُمَِّّ نْ كُّّ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِّّ

اند و  اند؛ گروهاای ایاان آیااه را مربااوط بااه قیاماات دانسااته «، دو دیدگاه اصلی مطرح کرده يُوزَعُونَ 
 کنندگان هر امت برای بازخواست و عذاب است. اند مراد، گردآوری تکذی  گفته 

ترین شواهد قرآنی بر رجعاات دانسااته شااده اساات؛  اما در تفسیر روایی امامیه، این آیه از مهم 
ةٍ فَوْجًا زیرا تعبیر »  رْنَاهُمْ  فرمایااد: » « با حشر فراگیر قیامت که قرآن درباره آن می مِنْ كُلِِ أُمَِ وَحَشَّّ

«، تفاوت روشنی دارد. همین نکته سب  شده است مفسران شیعه با تکیه باار  فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا 
ونَ ، آیه را ناظر به رجعت بدانند، نه قیاماات عمااومی. تعبیاار » بیت روایات اهل  مْ يُوزَعُّّ «  فَهُّّ

شوند، بلکه نگه داشااته  دهندۀ این باشد که این گروه پس از حشر، رها و پراکنده نمی تواند نشان می 
گردند تا با حقیقتی که آن را انکار کرده بودند، روبرو شوند و پیامااد موضااع خااویش را  و مهار می 

 ببینند. 
درباره این آیه پرسیده شد، حضاارت فرمودنااد: آیااا خداونااد در   هنگامی که از امام صادق 
  1سازد؟ هرگز، این آیه درباره رجعت اساات. کند و گروهی را رها می قیامت گروهی را محشور می 

بر همین اسا ، علامه طباطبایی نیز با توجه به تبعیض در تعبیر آیه و سیاق آیات، این برداشاات را  
بنابراین بر اسا  این تفسیر، آیااد    2داند. کند و آن را با حشر عمومی قیامت ناسازگار می تقویت می 

گویااد؛ بازگشاات گروهاای از  سااورۀ »نماال« از بازگشااتی خاااص پاایش از قیاماات سااخن می 
انااد،  ای تاریخی و آشکار، در برابر حقیقتی که انکااار کرده کنندگان سرسخت تا در صحنه تکذی  

 شود. متوقف و بازخواست شوند؛ همان چیزی که در اندیشه شیعه با عنوان رجعت شناخته می 
 پس باید میان دو حقیقت فرق بگذاریم: 

 ها به سوی خدا برای حساب و جزای نهایی؛ بازگشت عمومی همه انسان   معاد: 
ها به دنیا پاایش از قیاماات و در چااارچوب مشاایت  بازگشت خاص گروهی از انسان  رجعت: 

 الهی. 
 

، ج البرهان فى تفسیر القرآن؛ هاشم بن سلیمان بحرانی، 131-130، ص  2، ج  تفسیر القمى. علی بن ابراهیم قمی،  1
 .228، ص 4

 .397، ص 15، ج المیزان فى تفسیر القرآن. سیدمحمدحسین طباطبایی،  2
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 . رجعت؛ بازگشت صاحبان ایمان محض و کفر محض به صحنه ظهور 3
ها و حتی همااه مؤمنااان بااه دنیااا  های شیعه، رجعت به مفهوم بازگشت همه انسان بر اسا  آموزه 

رخ    نیست، بلکه بازگشتی ویژه و گزینشی است که پیش از قیامت و هنگام قیام حضرت قااائم 
قلماارو ایاان بازگشاات را بااه دو گااروه ممتاااز در تاااری  محاادود    بیاات دهد. روایااات اهل می 

اند و کسانی که در کفر و سااتیز بااا حااق بااه  اند: کسانی که در ایمان به مرتبه خلوص رسیده دانسته 
 اند. نهایت رسیده 

ْ   آمده است: »  در روایتی از امام صادق  ةَمُ مىَ ِ  اَلكَّ َْ امِ اَلْقَائِمِ عَلَ ََ ا عِفْدَ قِ ََ نْ مَا بَرِْ عُ إِلَى اَلدا إِنَّ
وْمِ اَلْمىَ  ى بىَ مْ إِلىَ وعَ لَهىُ ا مَا سِوَى ذَلِيَ فَةَ اُ ىُ مَّ

َ
رَ مَحْضاً، فَأ ِْ ِْ مَحَضَ اَلْكُ بمَانَ مَحْضاً أَ   1: آبِ مَحَضَ اَلِْْ

گردند که ایمان را به نهایت خلوص رسانده باشند یااا  ، تنها کسانی به دنیا بازمی هنگام قیام قائم 
در کفر به مرتبه کفر محض رسیده باشند؛ اما غیر از اینان تا روز بازگشت نهایی، رجوعی بااه دنیااا  

 نخواهند داشت«. 
گیری  مقصود از ایمان محض، صرف باااور ذهناای یااا عاطفااه مااذهبی نیساات، بلکااه جهاات 

وجودی انسان در مسیر خداوند، ولایت حق، اخلاص، وفاداری و نصرت دین است. در مقاباال،  
جویانه حقیقت اساات. بنااابراین  کفر محض نیز ناآگاهی ساده نیست؛ بلکه انکار آگاهانه و ستیزه 

هایی است کااه در  های معمولی نیست، بلکه عرصه حضور چهره رجعت، صحنه بازگشت انسان 
 اند. تاری ، نماینده برجسته یکی از دو جبهه حق و باطل بوده 

شود؛ زیرا هرچند پاااداش و کیفاار نهااایی در  حکمت رجعت نیز در نسبت با ظهور روشن می 
یابد، ظهور مرحلد آشکارشدن حاکمیت حق در زمین و تحقااق تاااریخی وعااده  قیامت تحقق می 
های نهااایی بااه صااحنه تحقااق  توان بازگشت صاااحبان موضااع رو رجعت را می الهی است؛ ازاین 

 ها دانست. نهایی موضع 
زیسااته اساات، باارای آن هزینااه داده و  مؤمن محض کسی است که در دوران غربت حااق می 

بسا پیش از مشاااهده شااکوفایی جبهااه حااق از دنیااا رفتااه اساات. رجعاات باارای او بازگشااتی  چه 
تماشاگرانه نیست، بلکه امتداد ایمان، اخلاص و انتظار فعا  او در میدان نصرت ولاایّ خداساات.  

خواهد اگاار ماارگ میااان او و  دهد؛ آنجا که مؤمن از خدا می دعای عهد نیز همین معنا را نشان می 
وْتُ  امام فاصله انداخت، دوباره او را برای یاری ولیّ الهی برانگیزد: »  ُ  الْمىَ فىَ َْ بَ َِ فِي  َْ هُمَّ إِنْ حَالَ بَ اللَّ

ي الْ  اعِي فىِ وَةَ الىدَّ ا َ عىْ َىً ُِّ ً ا قَفَاتِي، مُلَ رِّ َُ ي، مُ ِِ َْ فِي، يَاهِرًا سَ َِ رَِ مُلْاتَزِاًا كَ ُْ خْرِْ فِي مِْ  قَ
َ
رِ  … فَأ حَاضىِ
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 َ اِ  َُ الْ «؛ پس رجعت مؤمن محض، بازگشتی برای مشارکت در تحقااق وعااده الهاای اساات، نااه  َِ
 صرفاً مشاهده پیروزی حق. 

اللااه آقااا  توان در زبااان عاااطفی و ایمااانیه رهباار معظاام انقاالاب حضاارت آیت این معنا را می 
های پاادر بزرگوارشااان امااام  روشنی مشاهده کرد؛ آنجا که در بیان عظمت ای به سیدمجتبی خامنه 

کند، بلکه افق نگاه خااود  ای، تنها به تجلیل از گذشته پرافتخار او بسنده نمی شهید سیدعلی خامنه 
کند که پدر شهیدش در روزگار ظهور ولیّ خدا رجعت کنااد و  دوزد و آرزو می را به آینده ظهور می 

بار دیگر برای یاری امام حق به میدان بازگردد: »... در آن روز که امیااد داریاام خیلاای زود برسااد،  
الله[ را همراهی خواهند کرد  ستارگانی از میان صدّیقین و شهدا و اولیا، آن حضرت ]حضرت بقیه 

هایی درخشااان و ناااب از  و امید داریم که آقای شهیدمان یکی از آنااان باشااد و بااار دیگاار صااحنه 
مجاهدت و وفای به عهد الست را به نمایش بگااذارد و شاااید ایاان همراهااان در آن روز هاام او را  

 1همراهی کنند«. 
این آرزو، صرفاً احساسی فرزندانه یا یادکردی عاطفی از گذشته نیست، بلکه ترجمان ایمااانیه  

باورانااه، شااهید مجاهااد تنهااا یادگااار گذشااته نیساات، بلکااه  منطق رجعت است. در نگاه رجعت 
تواند ذخیره آینده نیز باشد. شهادت پایان نسبت او با تاری  حق نیست، بلکااه مُهاار صاادق باار  می 

یابد. بنابراین آرزوی  ایمانی است که اگر مشیت الهی تعلق گیرد، در عصر ظهور امتداد دنیوی می 
رجعت برای چنین انسانی، یعنی امید به اینکه کسی که در عصر غربت حق جااان داده اساات، در  

 عصر غلبد حق بازگردد و سهم ناتمام خویش را در نصرت امام کامل کند. 
هااای خاااص رجعاات آن اساات کااه برخاای مؤمنااان  بر اسا  این نگاارش، یکاای از حکمت 

خالص، سهم ناتمام خود را در نصاارت تاااریخی حااق کاماال کننااد. آنااان تنهااا پاااداش اخااروی  
گردند که در آن ایمان ورزیدند، رن  کشیدند، انتظار  برند، بلکه به صحنه همان جهانی بازمی نمی 

 بردند و مجاهدت کردند تا در فصل گشایش و تحقق نیز حضور داشته باشند. 
در سوی مقابل، رجعت کافران محض نیز معنای خاص خااود را دارد. کااافر محااض، انسااان  
صرفاً ناآگاه یا غافل نیست؛ بلکه کسی است که در برابر حق، موضعی آگاهانه و لجوجانه گرفتااه  

ستیزد و گاه به نماد جبهه باطل تباادیل شااده  کند، با حجت الهی می است، حقیقت را تکذی  می 
است. رجعت چنین انسانی، بازگشت به همان دنیاساات تااا فروپاشاای ادعاهااای خااود را ببینااد؛  

 ادعاهایی مانند اینکه قدرت، تاری ، زمین و آینده از آنه باطل است. 
 

 .1405تیر  18ای، ای، پیام به مناسبت تشییع و تدفین امام شهید سیدعلی خامنه. امام سیدمجتبی خامنه1
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البته کیفر نهایی او در آخرت است و رجعت جایگزین قیامت نیست؛ اما رجعت باارای کااافر  
کاارد. او بازگردانااده  محض، نوعی مواجهد دنیوی با حقیقتی اساات کااه در همااین دنیااا انکااار می 

شود تا ببیند حق خیا  نبود، وعده الهی افسانه نبود، ولایت حقیقتی مغلوب در تاااری  نبااود و  می 
رو رجعت کافر محض بیش از آنکه صاارفاً مجااازات باشااد،  باطل مالک آینده زمین نیست؛ ازاین 

که آیه سااورۀ »نماال« نیااز  کرد. چنان نوعی رسوایی وجودی در برابر حقیقتی است که تکذی  می 
کنندگان سرسخت با نوعی مواجهه آشکار با حقیقتی همراه اساات  دهد، رجعته تکذی  نشان می 

 کردند. که آن را انکار می 
گردد تا ایمانش از مرحله انتظار و تحمل، بااه مرحلااه حضااور و  درنتیجه مؤمن محض بازمی 

شااود تااا تکااذیبش در براباار حقیقاات عیناای و  نصرت برسد؛ همچنین کافر محض بازگردانده می 
گردد کااه در زناادگی  شده فروبپاشد. در رجعت هر کسی به میاادان همااان حقیقتاای بااازمی محقق 

گردد کااه  رو مؤمن به میدان نصاارت امااامی بااازمی نخست، هویت خود را با آن ساخته بود؛ ازاین 
عمری در انتظار او زیسته بود؛ کافر نیز به میدان شکست همان حقیقتی که عمری بااا آن جنگیااده  

 بود. 
مانااد؛ ایمااان  دنبالااه نمی های خااالص در دنیااا بی پس رجعت یعنی زناادگی نخساات انسااان 

شود؛ و تاااری ، برخاای از  یابد؛ کفر محض با رسوایی دنیوی روبرو می محض، امتداد دنیوی می 
خواند تا هر یک نتیجه راهی را که در دنیا برگزیااده بودنااد، در  بازیگران اصلی خود را دوباره فرامی 

 همین دنیا مشاهده کنند. 

 های اخلاقی رجعت؛ از باور به بازگشت تا ساختن هویت ایمانی . دلالت 4
شود: رجعاات فقااط گزارشاای از  های اخلاقی رجعت آشکار می بر اسا  آنچه گفته شد، دلالت 

پرسااد فقااط »چااه کسااانی  ای برای اکنون انسان است. رجعاات از مااا نمی آینده نیست، بلکه آینه 
شدن بااه چااه کساای هسااتی؟ در کاادام  پرسد: تو در حا  تبدیل تر می گردند؟«، بلکه عمیق بازمی 

شوی؟ ایمان تو در حد علاقه، عادت و احسا  اساات یااا بااه »هویاات«  آرام تثبیت می جبهه آرام 
گذرد و بااه »موضااع وجااودی«  شود؟ مخالفت انسان با حق نیز گاهی از حد غفلت می تبدیل می 
ضَ  شود. روایت معروف رجعت، معیار را روشاان کاارده اساات: » تبدیل می  ْ  مَحىَ عُ إِلاَّ مىَ لَا بَرْ ىِ

رَ مَحْضًا  ِْ ِْ مَحَضَ الْكُ بمَانَ مَحْضًا، أَ گردد مگر کسی که ایمان را خالص کرده باشااد، یااا  : بازنمی الِْْ
 کفر را خالص کرده باشد«. 

گوید فقط کسانی که »عمل خااوب« یااا »عماال بااد«  دهنده است؛ نمی این تعبیر بسیار تکان 
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اند؛ یعنی رجعاات مااا را  ای از خلوص وجودی رسیده گوید کسانی که به مرتبه اند، بلکه می داشته 
کند. مسئله فقط این نیست کااه انسااان گاااهی کااار  از اخلاق سطحی به اخلاق هویتی منتقل می 

خوبی انجام دهد یا گاهی لغزشی داشته باشد؛ مسئله این است کااه جهاات نهااایی جااان انسااان  
  1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کند: » چیست؟ قرآن کریم همین حقیقت را با تعبیری بنیادین بیان می 

کند«؛ یعنی عمل انسان فقط رفتااار  بگو هر کسی بر اسا  شاکله و ساختار درونی خود عمل می 
هااای  بیرونی نیست، بلکه ریشه در شاکله دارد. شاکله همان ساختار درونی، جهاات روح، عادت 

شده انسان است. رجعت نیااز دقیقاااً بااا  های تثبیت ها، باورها و انتخاب ها، نفرت دار، محبت ریشه 
شان در ایمان یااا کفاار بااه نهایاات روشاانی  هایی که شاکله همین سطح از انسان کار دارد؛ با انسان 

 آید. رسیده است. از اینجا چند دلالت اخلاقی مهم به دست می 
 . اخلاق رجعت، اخلاقِ »خلوص« است؛ نه اخلاقِ ظاهر مذهبی 1–  4

نخستین پیام اخلاقی رجعت، مسئله خلوص است. اگر رجعاات مخصااوص کسااانی اساات کااه  
اند، پااس ایمااان مطلااوب در نگاااه شاایعه، ایمااانی سااطحی،  ایمان را به مرتبه »محض« رسااانده 

تاادری  از مرحلااه دانسااته، علاقااه و  موسمی، شعاری یا صرفاً ار ی نیست. ایمان باید در انسان به 
عادت عبور کند و بااه مرکااز شخصاایت او تباادیل شااود. قاارآن کااریم درباااره حقیقاات دینااداری  

ينَ حُنَفاءَ فرماید: » می  هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ مأمور نشدند مگر اینکه خاادا را    2: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللا
 که دین را برای او خالص سازند و به حق گرایش داشته باشند«. حالی عبادت کنند، در 

شدن، نه باارای منفعاات،  خلوص یعنی انسان در حقیقت برای خدا جهت بگیرد؛ نه برای دیده 
نه برای تعص ، نه برای غلبه بر دیگران و نه حتی برای آرامش روانیه صرف. همه این امور ممکاان  

 است در حاشیه دینداری رخ دهند؛ اما هسته ایمان، قصد خداوند و وفاداری به حق است. 
دهد کااه ایمااان اگاار در لحظااه هزینااه، غرباات، فشااار و  بنابراین رجعت به مؤمن هشدار می 

امتحان فروبریزد، هنوز به مرتبه خلوص نرسیده است. ایمان محض، ایمانی است که در شاارایط  
ذِينَ  کنااد: » کند. قرآن کریم این پایداری را چنااین بیااان می دشوار نیز جهت خود را گم نمی  إِنا الّّا

هُ ثُما اسْتَقَامُوا  آنان که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدنااد«.    3...:  قَالُوا رَبُنَا اللا
شااود.  شود، بلکااه بااا اسااتقامت کاماال می در این آیه، ایمان با صرف گفتن »ربنا الله« کامل نمی 
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سااازی  بنابراین دلالت اخلاقی نخست رجعت این است که مؤمن بایااد همااواره در حااا  خالص 
 سازی نیت، محبت، عمل، موضع و وفاداری. به تعبیر کوتاه: ایمان خود باشد؛ خالص 
آموزد که ایمان حقیقی بایااد از ظاااهر دینااداری عبااور کنااد و بااه شاااکله  رجعت به انسان می 

 وجودی انسان تبدیل شود. 
 کشد زیستن« بیرون می . رجعت، انسان را از »خاکستری 2–  4

زیسااتن اساات؛ چااون رجعاات بااه گروهاای  دومین دلالت اخلاقی رجعت، خروج از خاکستری 
کند کااه زناادگی،  خاص از اهل ایمان محض و کفر محض اختصاص دارد، به انسان یادآوری می 

تر  تدری  انسان را به یک جبهه نزدیااک های کوچک روزانه به طرف نیست. انتخاب جهت و بی بی 
های مساایر انسااان  ها، تردیاادها و پیچیاادگی گرفتن ضعف کند. البته این سخن به معنای نادیده می 

 گیری تدریجی و نهایی شخصیت اوست. نیست، بلکه ناظر به جهت 
بندی  دهد که مسئله ایمان و کفر، فقط اعتقاد ذهنی نیست، بلکه به صااف قرآن کریم نشان می 

سو حزب خاادا قاارار دارد و در سااوی دیگاار حاازب شاایطان.  انجامد؛ در یک اخلاقی و عملی می 
ونَ فرماید: » دربارۀ اهل ایمان می  مُ الْمُفْلِحُّّ هِ هُّّ زَْ  اللّّا هِ أَلََّ إِنا حِّّ آنااان حاازب    1: أُولَئِكَ حِزُْ  اللّّا

فرمایااد:  اند«. و دربااارۀ گااروه مقاباال می خدایند؛ آگاه باشااید کااه حاازب خاادا همااان رسااتگاران 
يْطَانِ »  هِ أُولَئِكَ حِزُْ  الشا يْطَانُ فَأَنهَاهُمْ ذِكْرَ اللا شیطان بر آنان چیااره شااد و    2: اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشا

 اند«. یاد خدا را از خاطرشان برد؛ آنان حزب شیطان 
شااود، بلکااه بااا  دهد انسان در نهایت، تنها با ادعاهااای خااود تعریااف نمی این آیات نشان می 

شااود. ممکاان اساات انسااان خااود را  کنااد، شااناخته می نسبتی که عملًا با حق و باطل برقاارار می 
طرف بداند؛ اما اگر در لحظه نیاز، حق را تنها بگذارد، در برابر ظلم سااکوت کنااد، حقیقاات را  بی 

کنااد و در  طرفاای عبااور می آرام از بی برای منافع خود تحریف کند یا به سااتمگران تکیااه کنااد، آرام 
كُمُ  دهد: » گیرد. قرآن کریم هشدار می نسبت با باطل قرار می  وا فَتَمَهّّا ذِينَ ظَلَمُّّ وَلََّ تَرْكَنُوا إِلَى الّّا

ارُ   گیرد«. به کسانی که ستم کردند تکیه نکنید که آتش شما را فرا می  3: النا
گوید حتی به ظالم رکون نکنید؛ یعنی د  ندهیااد،  گوید ظلم نکنید، بلکه می این آیه فقط نمی 

گرم نشوید، با او احسا  امنیت نکنید. این دقیقاً یک اصاال اخلاقاای رجعتاای  تکیه نکنید، پشت 
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های اخلاقاای،  های کوچک، توجیااه گیرد؛ از سازش است: کفر محض معمولًا ناگهان شکل نمی 
شااود. در مقاباال، ایمااان محااض نیااز  های تدریجی بااه باطاال آغاااز می سازی ظلم، و تکیه عادی 

هااای پنهااان و  هااای روزانااه، وفاداری های کوچااک، مراقبت آید؛ با انتخاب ناگهانی به دست نمی 
 شود. ادعا ساخته می های بی نصرت 

 پس دلالت دوم این است: 
آموزد که زندگی اخلاقی، بدون مرزبندی با حق و باطل ممکاان نیساات؛  رجعت به انسان می 

 کند. تر می هر انتخاب کوچک، انسان را به یکی از دو جبهه نزدیک 
 . رجعت و انتظار فعال؛ وفاداری در غیبت باید به آمادگی برای نصرت برسد 3–  4

سومین دلالت اخلاقی رجعت، پیوند آن با انتظار فعا  است. اگر رجعت باارای مااؤمن محااض،  
توانااد  خوانااد، نمی بازگشت به میدان نصرت امام است، پس مؤمنی که امروز دعااای رجعاات می 

تر فراز اصلی آن نقاال شااد، دقیقاااً  تفاوت باشد. دعای عهد که پیش امروز در برابر نصرت حق بی 
خواهااد اگاار  خواهد فقط ظهور را ببیند، بلکه می کند: مؤمن از خدا نمی همین منطق را تربیت می 

 مرگ میان او و امام فاصله انداخت، در میدان نصرت حاضر شود. 
ای اخلاقاای اساات. کساای کااه از خاادا  این دعا، فقط یک آرزوی عاطفی نیست، بلکه برنامااه 

ام، سهم  خواهد او را پس از مرگ برای نصرت امام برگرداند، باید از خود بپرسد اگر امروز زنده می 
ام، چرا منتظر باشم که از قبر برخیاازم تااا یاااری  من در نصرت حق چیست؟ اگر امروز هنوز نمرده 

گویااد وقتاای  آورد. مؤمنه منتظاار نمی کنم؟ پس دعای رجعت، انسان را از انتظار منفعل بیرون می 
گوید من از اکنون بایااد خااود را در جبهااه نصاارت تعریااف  امام آمد، کاری خواهم کرد، بلکه می 

 کنم. 
فهمد کااه مساائله فقااط  کند؛ چون انسان می اینجاست که رجعت، اخلاق انتظار را عمیق می 

بسا کساای در عصاار  داشتن با یاران امام است. چه بودن در عصر ظهور نیست، بلکه سنخیت زنده 
بسا کسی پیش از ظهااور از دنیااا باارود،  ظهور زنده باشد، اما اهل نصرت نباشد؛ از سوید یگر چه 

 اما چنان با امام زندگی کرده باشد که تمنای رجعت در او صادق باشد. 
گویااد چااون ظهااور را  آورد. مااؤمن نمی پس رجعت، اخلاق غیبت را از رخااوت بیاارون ماای 

گوید من امروز باید سهم خااود را در ساااختن ساانخیت بااا امااام  ام، سهمی ندارم، بلکه می ندیده 
انجام دهم. اگر خدا خواست، در زمان ظهور زنده خواهم بود؛ اما اگاار ماارگ میااان ماان و آن روز  

 فاصله انداخت، امید رجعت و نصرت همچنان باقی است. 
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 بنابراین دلالت سوم رجعت این است: 
کنااد و وفاااداری در عصاار  رجعت، انتظار را از آرزوی دیدار به آمادگی برای یاااری تباادیل می 

 زند. غیبت را به افق حضور پیوند می 
 باور تماشاگر تاریخ نیست . رجعت و مسئولیت اجتماعی؛ مؤمن رجعت 4–  4

چهارمین دلالت اخلاقی رجعت، تقویت مسئولیت اجتماااعی مااؤمن اساات. چااون رجعاات بااا  
توانااد انسااان را بااه دینااداری فااردی،  نصرت امام و حضور در جبهه حق گره خااورده اساات، نمی 

توانااد فقااط بااه نجااات شخصاای خااود  باااور نمی تفاوت محدود کند. مااؤمن رجعت منزوی و بی 
 بیندیشد؛ زیرا تمنای او این است که در کنار امام برای اقامه حق حاضر باشد. 

ٍ   کند: » قرآن کریم مؤمنان را چنین توصیف می  اءُ بَعّّْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّّ
مردان و زنان مؤمن، اولیای یکدیگرند؛ امر به معااروف و    1: يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

 کنند«. نهی از منکر می 
کنااد. مؤمنااان در مقاباال یکاادیگر  ایمان در نگاه قرآن، انسااان را در براباار دیگااران مساائو  می 

باوری اگر درست فهم شود، انسااان را بااه  ولایت، دلسوزی، مراقبت و تعهد دارند. بنابراین رجعت 
رساند: دفاع از مظلوم، خدمت به مردم، تبیین حقیقت، مقابلااه بااا تحریااف،  اخلاق اجتماعی می 

ای که با ولایت حااق ساانخیت  ها و تلاش برای ساختن جامعه اصلاح روابط، حفظ کرامت انسان 
 داشته باشد. 

به بیان دیگر، کسی که آرزو دارد در آن روز در صف یاران حق باشد، باید امااروز نیااز در حااد  
تفاوت نباشد. نصاارت حااق  توان خود دربارۀ حقیقت، عدالت، کرامت انسان و اصلاح جامعه بی 

شود، بلکه گاهی در علم، تربیت، اخاالاق، خااانواده، خاادمت  فقط در میدان جنگ خلاصه نمی 
 یابد.  اجتماعی، مبارزه با تحریف، دفاع از مظلوم، و اصلاح خویشتن و جامعه تحقق می 

 بنابراین دلالت چهارم رجعت این است: 
ای کااه در  رساااند؛ دینااداری رجعت، مؤمن را از دینداری تماشاگرانه به دینداری مسئولانه می 

 تفاوت نیست. ها بی برابر حق، جامعه و سرنوشت انسان 
 شود . رجعت و امید تاریخی؛ هیچ موضع صادقی در تاریخ گم نمی 5–  4

کننااده، نااه  پنجمین دلالت اخلاقی رجعاات، ایجاااد امیااد تاااریخی اساات؛ البتااه امیاادی تربیت 
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گویااد  گوید انسان بنشیند تا آینده همه چیااز را اصاالاح کنااد، بلکااه می پردازانه. رجعت نمی خیا  
شود. مؤمنااانی کااه در دوره غرباات حااق  هیچ ایمان صادق و هیچ موضع حقی در تاری  گم نمی 

اند، در منطق الهاای  اند و فرصت دیدن شکوفایی حق را نیافته اند، انتظار برده اند، رن  کشیده زیسته 
 شوند. فراموش نمی 

عْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فرماید: » قرآن کریم می  سست نشااوید و    1: وَلََّ تَهِنُوا وَلََّ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الَْْ
 اندوهگین نگردید؛ شما برترید اگر مؤمن باشید«. 

های ظاهری و موقت. رجعت نیز همااین  زند، نه به پیروزی این آیه، برتری را به ایمان پیوند می 
ای مظلااوم باشااد، ممکاان اساات مااؤمن نتیجااه  کند: ممکن است حق در دوره معنا را تقویت می 

مجاهدت خود را در عمر نخست نبیند؛ اما اگر ایمان او صادق و خالص باشد، نسبت او با آینااده  
 شود. حق قطع نمی 

از سوی دیگر، رجعت درباره کافران محض نیااز حاماال هشااداری اخلاقاای اساات: تکااذی   
اند و خااود را مالااک آینااده  ماند. کسانی که با حقیقت الهاای سااتیزیده فرجام نمی آگاهانه حق، بی 

شوند. بر همین اسا ، رجعاات هاام بااه  اند، در رجعت با فروپاشی همان ادعا روبرو می پنداشته 
 دهد. دهد و هم به منکر لجوج هشدار می مؤمن امید می 

 نتیجه 

تربیتی درباره هویاات   -ای کلامی رجعت در کلام شیعه، صرفاً خبری از آینده نیست، بلکه آموزه 
ها برای حساااب و  نهایی انسان در نسبت با حق و باطل است. معاد، بازگشت همگانی همه انسان 

جزای نهایی است؛ اما رجعت، بازگشت گزینشی گروهاای خاااص از مؤمنااان خااالص و کااافران  
 محض به دنیا، پیش از قیامت و در پرتو مشیت الهی است. 

یابد؛ زیرا ظهور، صحنه آشکارشاادن حاکمیاات حااق  این بازگشت در نسبت با ظهور معنا می 
گردد تااا  ای، مااؤمن محااض بااازمی در زمین و تحقق تاریخی وعده الهی است. در چنین صااحنه 

شااود تااا بااا  ایمان و انتظار او به حضور و نصرت تبدیل شود؛ همچنین کافر محض بازگردانده می 
 کرد. فروپاشی حقیقتی روبرو شود که آن را انکار می 

کنااد.  بر اسا  این نگرش، رجعت انسان را از دینداری سطحی به اخلاق هااویتی منتقاال می 
مسئله فقط این نیست که انسان گاه کار نیک یا بد انجام دهد؛ مسئله این است که جهاات نهااایی  
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شود. رجعت، مؤمن را به خلااوص، اسااتقامت،  آرام در کدام جبهه تثبیت می جان او چیست و آرام 
 خواند. انتظار فعا ، مسئولیت اجتماعی و مرزبندی با باطل فرا می 

باور کسی نیست که فقط دعای عهد را بر زبان جاری کند، بلکه کساای  بنابراین مؤمن رجعت 
اعِي گویااد: » کند. وقتاای می است که با آن زندگی می  وَةَ الىدَّ ا َ عىْ َىً ُِّ رَِ… مُلَ ْ  قَُىْ خْرِْ فِي مىِ

َ
أ «،  فىَ

اکنون اهل لبیک قرار دهد تا اگر روزی از قباار برخاساات،  خواهد او را از هم درحقیقت از خدا می 
 ای باشد که در زندگی نخست خویش ساخته است. آن برخاستن ادامه همان وفاداری 

پس  مره اخلاقی رجعت این است: اکنون چنان زندگی کن که اگر مرگ میان تو و روز ظهااور  
فاصله انداخت، تمنای بازگشااتت صااادق باشااد؛ و اگاار بااه دنیااا بازگردانااده شاادی، جایگاهاات  

 درنگ در صف نصرت حق شناخته شود. بی 
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